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رسالت جریان حزب‌الله در گام دوم انقلاب
آسیب‌شناسی وضعیت کنونی انقلاب اسلامی و راهکارهایی برای جریان عدالتخواه

چالش‌های هویتی، مانع اصلی عدالت‌خواهی در ایران است

K
H

AM
EN

EI
.IR

س: 
عک

بع 
من

ëë اصلــی ریشــه  هویتــی؛  تعارض‌هــای  1ـ 
آسیب‌های انقلاب اسلامی

»انقــاب اســامی« خــود یــک طــرح 
اســت.  بــزرگ در مقابــل طــرح جهانــی 
و  برنامــه  دائــم،  به‌طــور  بایــد  بنابرایــن 
طــرح  آن  مقابــل  در  را  خــود  نقشــه‌راه 
جهانــی و در همــان مقیــاس و همچنیــن 
در مقیــاس ملــی طراحــی کنــد؛ چنانکــه 
ایــن نقشــه‌ نباید منفعــل از ســاز و کارها و 
نقشــه‌ها و برنامه‌های جهانی باشد؛ رهبر 
معظــم انقلاب به‌طور مکرر در بیانیه گام 
دوم انقــاب فرموده‌اند که هر جا از عمل 
انقــاب اســامی فاصلــه  بــه اقتضائــات 

گرفته‌ایم دچار آسیب شده‌ایم.
اساســاً باید تحلیل کرد که آســیب‌های 
کنونی انقلاب اســامی ناشــی از چیست؟ 
در پاســخ بــه ایــن پرســش، تحلیل‌هــای 

متفاوتی وجود دارد.
1ـ1. تعــارض هویت دینــی و هویت مدرن 

در ایران
انقــاب  آســیب‌های  از  یکــی  ریشــه‌ 
انقــاب  »ادبیــات  دوگانــه  در  اســامی 
اســامی« و »ادبیات مدرن« نهفته است. 
جامعه ما دچار یک هویت ترکیبی اســت 
کــه هر کــدام اقتضایــی دارد و ایــن اقتضا 
از  اســت؛  کــرده  ایجــاد  بحــران  برایمــان 

یک‌سو، در عمق جامعه دینی ما فرهنگ 
اهل‌بیــت)ع(،  مکتــب  فرهنــگ  اســام، 
فرهنگ عاشــورا و فرهنگ مهدویت نفوذ 
عمیقی دارد کــه اینها جزو ارکان فرهنگی 
جامعه ما هســتند و اصل انقلاب اسلامی 
هــم ناشــی از چالش بیــن ایــن فرهنگ و 
فرهنگ جهانی و فرهنگ نظام ســلطنت 
بــوده اســت؛ از ســوی دیگــر، بــا چالشــی 
مواجــه هســتیم کــه هویــت اجتماعــی ما 
در مواجهــه بــا جریان‌های مــادی و نظام 

تمدن مادی پیدا کرده است.
نظام‌ ســلطه شــکل‌دهنده نظــام بازار 
اســت و بــا وجــود نظــام بــازار در جامعــه 
مــا، ســاز و کارهایی که ذیل ایــن دو، یعنی 
نظام ســلطه و نظام بازار شکل ‌گرفته، در 
جامعــه ما هــم حضــور پیدا کرده‌ اســت، 
بنابرایــن بیــن اقتضائــات دنیــای مــدرن 
در حــوزه سیاســت، فرهنــگ و اقتصــاد با 
و  تعــارض  اســامی  انقــاب  اقتضائــات 
تنــازع بــه وجــود می‌آیــد. در این بیــن، ما 
هــم تعییــن تکلیف روشــنی نمی‌کنیم که 
در چالــش میان این اضلاع، چگونه عمل 
کنیم تــا از بحران‌ها عبور کنیــم، به عنوان 
دانش‌هــای  سیاســت،  حــوزه  در  مثــال، 
سیاســی مــدرن نحــوه مشــارکت مــردم و 
فراینــد  در  اجتماعــی  اراده‌هــای  حضــور 

تصمیم‌ســازی و تصمیم‌گیــری را مبتنــی 
بــر اندیشــه‌های بنیادیــن خــود همچــون 
»اومانیســم« و »لیبرالیســم« و... تبییــن و 
تعریــف کرده‌انــد؛ امــا ما نحوه مشــارکت 
اجتماعی و حضور اراده‌های انســانی را در 
فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های 
اجتماعی ذیل »نظام ولایت فقیه« تبیین 
و تئوریــزه نکرده‌ایم، بنابراین در بســیاری 
از جاهــا، وقتــی می‌خواهیــم در جامعــه 
مــدل  کنیــم  ایجــاد  عمومــی  مشــارکت 
مشــارکت‌مان همان مدل مشــارکت‌های 
اســت،  لیبــرال  اندیشــه‌های  بــر  مبتنــی 
بنابرایــن چالشــی کــه ما اکنــون در عرصه 
فعالیت‌های سیاســی داریم این است که 
از یک طرف الگوی مشارکت‌های عمومی 
بر اساس اصالت دین تئوریزه نشده است 
و از طرف دیگر، شیوه‌های مشارکت مردم 
در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌ها اکنون 
در جامعــه مــا همــان شــیوه‌های مــدرن 
اســت؛ یعنی همان چالــش بین »ادبیات 
مــدرن« و »ادبیــات انقلاب اســامی« که 
اکنــون بحــران کشــور مــا اســت. در حــوزه 
توســعه  بــرای  برنامه‌ر‌یــزی  اقتصــاد، 
اقتصــادی و در حوزه فرهنــگ هم همین 

امر مصداق دارد.
دوگانــه »ادبیــات انقــاب اســامی« و 
»ادبیــات مــدرن« در حــوزه برنامه‌ریــزی 
اقتصــادی را چنیــن می‌تــوان تحلیل کرد 
که در نظام سرمایه‌داری محور مناسبات، 
»توســعه ســرمایه« اســت. موازینی که در 
نظــام ســرمایه‌داری وجــود دارد و ترازوی 
آنــان، یــک تــرازوی جائرانه اســت؛ یعنی 
نظــام عدالــت در مکتــب رفــاه و مکتــب 
ســرمایه‌داری »عدالت جائرانه« است. ما 
در برابــر نظام عدالت ســرمایه‌داری، باید 
یــک نظــام اقتصــادی دیگری را بــا محور 
طراحــی  و  تعریــف  اســامی«  »عدالــت 
کنیــم، که البته ایــن اتفاق نیفتاده اســت. 
نمی‌گویــم ظرفیت‌هایــش را نداریم ولی 
واقعــاً طراحی نکرده‌ایــم، بنابراین ‌اکنون 
عدالت‌خواهی در جامعه ما دچار بحران 
اســت. از این‌رو، جوان‌های عدالتخواه هم 
کــه بایــد در ایــن زمینــه اقدامــات لازم را 

انجام دهند، دچار خلأ هســتند؛ به همین 
دلیل هم است که ساز و کارهایی همچون 
بحث »شفافیت« را که دنبال می‌کنند اگر 
در نظــام ســرمایه‌داری باشــد بــه عدالت 
ســرمایه‌داری ختم می‌شــود و بــه عدالت 

اسلامی منجر نمی‌شود.
2ـ1. ضرورت همراســتا کــردنِ هویت‌ها در 

ذیل هویت دینی
مــا بایــد جامعــه را بــه یکــی از این دو 
ســمت حرکــت دهیــم تــا ایــن چالش‌هــا 
حل یا کم شــود؛ یا به سمت غلبه »هویت 
مدرن« بر »هویت اســامی« پیش برویم 
دنبــال  را  رویکــرد  ایــن  توســعه‌گراها  کــه 
می‌کنند؛ توسعه‌گراها طرح‌شان این است 
کــه با ایجاد آشــتی بین »فرهنگ اســام« 
و »فرهنــگ مــدرن«، اســام را با توســعه 
آشــتی دهند و به این ترتیب هویت دینی 
مــا را به نفع ادبیات توســعه تغییر دهند، 
امــا مــا بایــد مســیر خــاف ایــن را برویم، 
یعنــی ادبیــات اســام و ادبیــات انقــاب 

اسلامی را بر ادبیات توسعه غلبه دهیم.
در واقــع، یکــی از تحلیل‌هــای بنیادین 
در رابطــه بــا چالش‌هــای امــروز انقــاب 
اســامی تعارضــی اســت که بیــن ادبیات 
مــدرن  ادبیــات  و  اســامی  انقــاب 
بخصــوص ادبیات لیبــرال در عرصه‌های 
مختلف سیاست، فرهنگ و اقتصاد وجود 
دارد. و از ســویی دیگــر، جامعــه مــا هــم 
بشــدت هویــت دینــی دارد و هــم رد پای 
هویــت تاریخــی و ملــی‌اش در آن پررنگ 
اســت و هــم رد پــای هویت مــدرن در آن 
دیده می‌شــود. اینها همراستا نیستند ولی 
بــرای جامعه مــا هویت‌ســازی می‌کنند و 
از ایــن رو به تشــتت هویتــی در جامعه ما 
منجر می‌شــوند. برای اینکــه بتوانیم اینها 
را همراســتا کنیــم باید یکی را محــور قرار 
دهیم و مابقی را ذیل آن، سامان بخشیم. 
»غربگراهــا« می‌خواهنــد هویــت انســان 
مــدرن را اصل قرار دهند و هویت تاریخی 
ملــی و هویت مذهبی مــا را به نفع هویت 
مدرن تغییر دهند. در واقع آنان به دنبال 
تربیــت ما بــه عنــوان »شــهروند جهانی« 
می‌خواهنــد  »ملی‌گراهــا«  امــا  هســتند، 

ëë طرفــداران رویکرد »غرب‌گزینــی« می‌گویند غرب را خوب 
و بــد می‌کنیــم؛ خوب‌هایــش را می‌گیریــم بدهایــش را کنــار 
می‌گذاریــم. عمدتــاً هــم معتقدنــد علمش که خوب اســت، 
تکنولــوژی‌اش کــه خــوب اســت، ســاختارهای اجتماعــی و 
مدرنــش هم خوب اســت حتــی اهدافش مثل رفاه، توســعه 
از  بعضــی  می‌مانــد  فقــط  خوب‌انــد.  هــم  اینهــا  امنیــت  و 
مواجهه‌هــای فرهنگــی و اخلاقیــش کــه بایــد آنها را بــه نفع 
اســام تغییر ‌دهیم. بنابراین یک »مدرنیته اسلامی« درست 
می‌کنیــم! اما ایــن گروه توجــه ندارند که ایــن مفاهیم مبتنی 
بــر بنیادهایی تعریف می‌شــوند. در واقــع غرب‌گزینی خام به 
مدرنیتــه اســامی منتهی می‌شــود که بــه نظر مــن، در پایان 
کار »مدرنیتــه اســامی« و »مدرنیزاســیون« نتیجه‌اش یکی 

خواهد شد.
ëë برخــاف اینکــه می‌گفتنــد علــم، خصلــت ایدئولوژیــک 

نــدارد و جهانی اســت و با همــه ایدئولوژی‌ها جمع می‌شــود 
اما این‌طور نیســت؛ علــم حاوی ایدئولــوژی خاص خودش 
اســت و از آنجــا که علــوم مــدرن حــاوی ایدئولــوژی مدرن 
هســتند بــا انقــاب اســامی بشــدت چالــش پیــدا می‌کنند. 

بنابرایــن تصمیم‌گیری‌هایــی که مبتنی بر علوم مدرن شــکل 
می‌گیرد بویژه در حوزه علوم‌انسانی، مبدأ چالش‌های بزرگی 
در جامعه ما شــده‌اند. اکنــون تصمیم‌گیری‌هایی که در حوزه 
اقتصاد اتفاق می‌افتد با فرهنگ مذهبی ما ســازگار نیســت. 
تصمیم‌گیری‌هایــی کــه در حوزه ســاماندهی فرهنــگ اتفاق 
می‌افتد با فرهنگ‌دینی ما ســازگار نیست. در حوزه سیاست 

هم همین‌طور است.
ëë بــه نظر می‌آیــد اکنون دشــمن، نقشــه خــود را تغییــر داده

اســت؛ مفهوم دولت - ملت‌ها را برهم زده است و به‌دنبال 
ایجــاد »حکمرانــی مجــازی« در جهــان اســت. آنان ســویه 
درگیری تمدنی را عــوض کرده‌اند. احســاس می‌کنند لیبرال 
دموکراســی به رهبــری امریــکا هژمونی‌اش را از دســت داده 
اســت بنابراین قصد دارند بشــریت را به سمت »حکمرانی 
مجازی« ســوق دهند و زمام این حکمرانی را خود به دســت 
گیرنــد. گرچه مدعی‌اند که در آنجا آزادی‌های عمومی بیشــتر 
است و عدالت بیشتر محقق می‌شود و شهرهای رؤیایی‌شان 
را در فضــای مجــازی وعــده می‌دهند امــا حکمرانی‌شــان در 

فضای مجازی حکمرانی مطلق خواهد بود!
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هویت تاریخی ملــی ما را اصل قرار دهند 
که البته من اکنون از طرفداران این نظریه 
کســی را نمی‌شناســم کــه صرفــاً بخواهند 
هویــت ملــی را احیــا کنند. کســانی هم که 
ایــن حــرف را می‌زننــد در واقــع ترکیبی از 
هویــت مدرن و هویــت ملــی را اصل قرار 
می‌دهنــد و می‌خواهند هویت اســامی را 
بــه حاشــیه براننــد. از طرف دیگر کســانی 
هم هستند که می‌خواهند هویت اسلامی 
جامعــه را اصل قــرار دهنــد و هویت‌های 
دیگــر را حول آن ســامان بخشــند. پس ما 
باید تکلیف خودمان را در این بین روشن 

کنیم.
این وضعیت در شــرایطی حاکم است 
که بســیاری از ساز و کارهایی که در جامعه 
ما وجود دارد، ساز و کارهای جامعه مدرن 
است؛ از ساز و کارهای تصمیم‌گیری کلان 
در مقیــاس دولت گرفته تا ســاز و کارهای 
و  سبک‌زندگی‌شــان  و  مــردم  زندگــی 
فرهنگی که بر جامعه حاکم اســت عمدتاً 
مبتنــی بــر دانش‌هــای مــدرن و ادبیــات 
مدرن و حتی اندیشــه‌های فلســفی مدرن 

اســت و ایــن امر بــرای جامعه مــا به یک 
چالش بزرگ بدل شده است.

برخلاف اینکه می‌گفتند علم، خصلت 
ایدئولوژیک ندارد و جهانی است و با همه 
ایدئولوژی‌هــا جمــع می‌شــود امــا اینطور 
نیســت. علــم حــاوی ایدئولــوژی خــاص 
خــودش اســت و از آنجــا که علــوم مدرن 
حاوی ایدئولوژی مدرن هســتند با انقلاب 
اســامی بشــدت چالــش پیــدا می‌کننــد، 
بنابراین تصمیم‌گیری‌هایــی که مبتنی بر 
علوم مدرن، بویژه در حوزه علوم‌انسانی، 
شــکل می‌گیــرد، مبدأ چالش‌هــای بزرگی 
در جامعه ما شــده‌اند. از همین رو اســت 
کــه اکنون تصمیم‌گیری‌هایــی که در حوزه 
اقتصاد اتفــاق می‌افتد با فرهنگ مذهبی 
تصمیم‌گیری‌هایــی  نیســت؛  ســازگار  مــا 
کــه در حــوزه ســاماندهی فرهنــگ اتفــاق 
می‌افتد با فرهنگ‌ دینی ما سازگار نیست؛ 
در حوزه سیاست هم همین‌طور است. ما 

برای رفع این چالش‌ها باید تلاش کنیم.
رویکردهــای متفاوتــی بــرای حــل این 
چالش چندگانه هویتی‌ پیشنهاد می‌شود. 

رویکرد نخســت این اســت که برای ایجاد 
یــک جامعه اســامی همچــون داعش با 
غرب و نظام غربــی و دنیای مدرن جنگ 
کــور انجــام دهیــم! رویکــرد مقابلش هم 
پذیرش مطلق اســت که مــا دنیای مدرن 
و هویت‌ســازی مدرن را بپذیریم و ســعی 
کنیــم هویــت اســامی جامعــه و فرهنگ 
جامعه اسلامی را به نفع آن تغییر دهیم. 
غرب‌گراها مثل تقی‌زاده‌ها، ملکم‌خان‌ها 
این رویکرد را دنبال می‌کردند و اکنون هم 
تقی‌زاده‌هــای جهش‌یافتــه دوران مــدرن 
هم همین حرف را می‌زنند. رویکرد ســوم 
ایــن اســت که مــا بین اینهــا آشــتی ایجاد 
کنیــم و »مدرنیته اســامی« بســازیم. این 
هــم مــدل غالبــی اســت کــه بســیاری در 
حــوزه و دانشــگاه و در نظــام اجــرا به این 
رویکرد معتقد هستند و مثال‌هایی هم که 
می‌زنند و می‌گویند »ژاپن اسلامی« یعنی 
همیــن. ایــن اندیشــه‌ای اســت کــه اتفاقــاً 

جریان‌های گسترده‌ای به آن معتقدند.

ادامه در صفحات22و 23

موضوع گفتــار حاضر »آسیب‌شناســی وضعیــت کنونی انقلاب اســامی و راه‌های 
پیش‌ روی آن« اســت. اگــر می‌خواهیم به‌ســمت اهــداف انقلاب اســامی حرکت 
کنیــم و گام‌هــای مؤثــری در ایــن راه برداریــم بایــد در چهارچــوب »بیانیــه‌ گام دوم 
انقــاب« حرکت کنیم. ایــن بیانیه، در واقع »منشــور فکری« بــرای نیروهای فعال و 
جوانــان نخبه و انقلابی اســت که بدانند چگونه در جهت ســاخت دولت اســامی 
و بــرای ادامه انقلاب اســامی گام بردارند. بیانیه گام دوم انقلاب برای نســل جوان و 
جهــادی، و بــه تعبیر حضرت آقا »آتش به اختیار«، یک منشــور فکری اســت که بین 
ایــن نیروها هماهنگی و انســجام فکــری ایجاد می‌کند و قادر اســت مواضــع آنان را 
همدل و مشــترک ‌نماید. بیانیه گام دوم انقلاب، بیانیه‌ای بســیار ارزشمند و گرانبار از 
مبانی اســت. این بیانیه اگر تئوریزه شــود و بــر مبنای آن نظریه‌پــردازی انجام گیرد و 
مطابق آن سیاستگذاری و برنامه‌ریزی صورت گیرد، می‌تواند نقشه‌راه نسلی باشد که 
بــار انقلاب اســامی در گام دوم انقلاب را بر دوش دارد و قادر اســت فعالیت آنان را 

هدفمند کند.

»کارآمدی انقلاب اسلامی« در گفت‌وگو با دکتر منوچهر محمدی

آرمان‌هایی که به واقعیت بدل شد
صفحه 23

آیت‌الله سید محمدمهدی میرباقری
رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم


